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چکیده

گاهی جمعی و شناخت عناصر به وجودآورنده  رسیدن به تمدن پیشرو بدون خودآ
گاهی تمدنی و شــناخت عوامل و عناصر و  آن ممکــن نیســت؛ به عبارت دیگــر با آ
محرک های آن می توان تمدنی برپا کرد یا بر پویایی و پایایی آن شــتاب داد. از 
ســوی دیگر مطالعات نشان داده اســت که گردشگری و سیروسیاحت در زمین و 
مشــاهده دســتاوردهای سایر انســان ها با روش الگوبرداری یکی از عوامل است 

گاهی و تحرک تمدنی را پدید آورد.  که می تواند زمینه خودآ

تحقیــق پیــش رو در پــی پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه گردشــگری بــا تأکید بر 
گردشــگری زیارتی )مثل پیاده روی اربعین و حج( چگونه می تواند ســبب ایجاد 
بینش تمدنی شود؟ یافته های این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی بر اساس 
مطالعه منابع موجود نشان می دهد که گردشگری سبب بینش تمدنی می شود؛ 
اما گردشگری زیارتی ـ که نوعی از گردشگری است ـ نیز ظرفیت و استعداد ایجاد 

بینش تمدنی دارد و می تواند در پیدایی و پویایی تمدن نقش آفرینی کند.

گرایــش تاریخ و تمدن اســامی، جامعة المصطفی  1. فــارغ التحصیل دکتری مدرســی معارف اســامی، 

)mk49456@gmail.com(      العالمیة
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کلیدواژه هــا: محرک هــای تمــدن، گردشــگری زیارتی، بینش تمدنی، ســفرهای 
زیارتی، حج، اربعین. 

پیش درآمد

در فرهنــگ اســامی سیروســفر یــا ســیر در آفــاق در مقابــل ســیر در انفُــس محل 

گردش در زمین یکی از مصادیق مطالعه آیات تکوینی  توجه بوده اســت؛ چنان که 

خداوند دانسته، و به آن سفارش شده است )حج: 46(.

به مطلق سیروســفر در زمین با انگیزه های متفاوت، گردشــگری گفته می شــود؛ 

کــه ظرفیــت  گــردش در اینجــا آن نــوع سیروســیاحت اســت  امــا مــراد نگارنــده از 

گاهی بخشی و ظرفیت بينش آفرینی تمدنی را در پی داشته باشد.  آ

 تجربه نشان داده است که عاقه انسان ها به گردشگری - در صورتی که مانعی 

کســب دانش، شــناخت  در میان نباشــد - درونی اســت. انســان ها از جمله برای 

محیط پيرامون، رفع خستگی و فرار از زندگی یکنواخت و قهرمانی خویش اقدام به 

گاهی و بينش تمدنی پيدا می کنند. سیروسیاحت می  کنند و به تناسب، آ

در بــاره انــواع گردشــگری و ارزش آن تحقیقــات خوبــی در دســت اســت. شــاید 

بهتریــن آن کتاب ســیاحت و جهانگردي در فرایند تمــدن و قرآن اثر محمد دریایی 

باشد؛ اما در هیچ یک ظرفیت گردشگری زیارتی به مثابه بينش تمدنی بررسی نشده 

است و جای این نوع تحقیق خالی به نظر می رسد. از سوی دیگر رکود فعلی تمدن 

اسامی ـ پس از آنکه چندین قرن طایه دار پيشرفت و تمدن بود ـ این پرسش را پيش 

می آورد که رابطه گردشــگری ـ به ویژه گردشــگری زیارتی ـ با بينش تمدنی چیســت. 

چیــزی کــه در اندیشــه های آیت الله العظمــی خامنه ای دیــده می شــود: »در منظومه 

فکــری مقام معظــم رهبری حج دارای جایگاه ویژه ای اســت؛ به گونه ای که ایشــان 
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حج را »نمونه جامعه اســامی برتر و تمدن نوین اســامی« می  دانند )مهدی نژاد، 1401، 

ص177(. لــذا ایــن تحقیق بر آن اســت که به این پرســش پاســخ دهد که چــه اندازه 

کید بر گردشگری زیارتی ـ سبب بينش تمدنی، و فقدان یا چگونگی  گردشگری ـ با تأ

آن احتمالًا سبب انحطاط تمدن اسامی شده است.

چارچوب مفهومی

گردشگری   .1

گردشگری یعنی مسافرت با انگیزه های متفاوت )بخش تقاضا( و زمینه سازی 

و عرضه خدمات سیاحتی به گردشگران )بخش عرضه( )محمودی، 1401، ص259-

282(. گردشــگری را با توجه به هدف و روش آن می توان به چند دســته تقسیم کرد: 

الــف( اقتصــادی محــض؛ ب( اقتصــادی؛ ج( فیزیکــی / فضــای؛ د( اجتماعــی 

)حیدری چیانه 1389، ص35( که پرداختن به همه آنها در این مقال دشوار است. اما 

یارتی )مثل حج یا سفر به عتبات عالیات( به سفرهایی گفته می شود  گردشگری ز

که هدف اصلی آن اعتای معنوی است. به همین منظور اساساً در کنسولگری ها 

یارتی تعریف شده است. کنار انواع ویزاها ویزای ز در 

گونه شناسی گردشگری

بــه  گردشــگران می تــوان  اهــداف  راه شــناخت  از  را  گردشــگری  گونه شناســی 

دســت آورد. بدین منظــور انگیزه های جهانگردی را می تــوان در چندین کان گروه 

که هر کدام تقسیمات ریزتری نیز خواهد داشت: کرد  تقسیم بندی 

1. انگیزه درونی و نفســانی: تجربه نشــان داده اســت که عاقه به گردشگری ـ در 

صورتی که موانعی در میان نباشد ـ  درونی است. انسان ها گاهی برای کسب دانش 
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یا شناخت محیط پيرامون یا رفع خستگی و فرار از زندگی یکنواخت و حتی نشان 

دادن شجاعت و قهرمانی خویش دست به سیروسیاحت می زنند. 

2. انگیزه دینی و مذهبی: برخی مسافرت ها )همچون حج و عتبات( به منظور 

کن مذهبی و بزرگان دینی و نیز عمل به توصیه های دینی صورت می گیرد  دیدن اما

و عمر آن در جهان اسام به اندازه خود اسام است. 

3. انگیــزه سیاســی: برخــی مســافرت ها به قصد شــناخت ســرزمین دیگران به 

گرفته اســت  گاهــی از ظرفیت ها و نقاط قــوت و ضعف مخالفان صورت  منظــور آ

که پس از جنگ های صلیبی  )جندی، 1986، ص264(. جهانگردی خاورشناسان، 

کنون ادامه  کلیســا و حکومت ها آغاز شــد و تا  در ســرزمین های شــرقی با مدیریت 

دارد ـ از این نوع شمرده می شود )همان(. 

4. مطالعــات علمــی و تاریخی: چنان که خلیفه عباســی، واثق بالله )حکومت 

227- 232(، محمد بن موسی خوارزمی )ستاره شناس معروف و مسئول کتابخانه 

دارالحکمه مأمون( را برای تحقیق درباره اصحاب کهف به روم فرستاد )حاجی خلیفه، 

گفته اند به ســی زبان  که  م ترجمان« را ـ 
ّ

گفته »ســا 1992، ج1، ص46(. خلیفه پيش 

ســخن می گفت ـ همراه کاروانی مجهز با آذوقه یک ســاله به منطقه ارمنســتان و خزر 

فرســتاد تــا دربــاره ســد یأجــوج و مأجوج بــه تحقیق بپــردازد )ابــن خردادبــه، 1371ش، 

گون جهان گشــتند و توانســتند  گونا ج 1، ص139(. جهانگردان مســلمان در مناطق 

کتاب هایــی درباره تاریخ، انسان شناســی، مردم شناســی، فرهنگ، آداب و ســنن، 

گزارشــی دقیــق از فاصلــه شــهرها، موقعیــت آنهــا و  و جغرافیــا بــر جــای بگذارنــد و 

کز مهم و دیدنی و شــگفتی ها به دســت دهند.  نقشــه راه ها )همان، ص48-50( و مرا

ســفرهای علی بن حســین مسعودی )دایرة المعارف تشــیع، مدخل »مسعودی«( و 

ابوریحان بيرونی از این قبیل بوده است )بيرونی، 1391، ج 1(. مسعودی درباره انگیزه 
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مسافرت هایش نوشته است: 

که تنها مردم همان منطقه از  در هر سرزمین و منطقه ای شگفتی هایی است 
آنها خبر دارند. بنابراین کسی که در وطن خود بماند و به اطاعاتی که در وطن 
که عمر خود را در جهانگردی و  کسی  کند با  کرده است بسنده  کسب  خود 
گرفته برابر نتواند  گذرانده است و دقایق و نفایس اخبار را از دست اول  سفر 

بود )دايرة المعارف تشيع، مدخل »مسعودي«(.

شــاید بتوان ســفرهای شــیخ صدوق به منظور جمع آوری روایت )شــیخ صدوق، 

ج 9، ص19-24( را در این ردیف قرار داد. 

گردشــگری در صورتی  5. انگیــزه تجاری و اقتصادی: نکته در خور توجه اینکه 

بينش تمدنی ایجاد خواهد کرد، که گردشگر افزون بر آمیختگی بيشتر با پدیده های 

گــون در آنهــا تفکــر و تدبــر کند. شــاید به همین مناســبت اســت که  گونا انســانی و 

عامه مصطفوی )مصطفوی، 1416، ذیل »الســایحون«( »ســیاحت« را حرکت و جریانی 

کــه همــراه با تدبر و تفکر باشــد. لــذا توانایی گردشــگر از نظر هــوش، زبان،  می دانــد 

که در یک منطقه می ماند متفاوت خواهد بود )اســکندری و  هزینه و میزان روزهایی 

دیگران، 1377، ص139(. گردشگر ممکن است با ماشین یا موتور از شهری گذر کند. 

این سفر با مسافرت کسی که چندین روز و ماه در جایی می ماند، متفاوت خواهد 

گاهی ناقص، ســطحی  بود؛ فهم مســافر گذری از پدیده های ســرزمین های مقصد 

و ظاهــری خواهــد بــود؛ اما کســی که چندیــن ماه و ســال در یک ســرزمین می ماند 

تمــام لایه هــا و پيچیدگی های فرهنگی ـ تمدنی آن منطقه را کشــف می کند. یکی 

از کســانی که مســافرتش کوتاه، و کســب اطاعاتش نیز ســطحی بود امان الله، شــاه 

پا بود )بی بی سی فارسی، سفر شش ماهه  اســبق افغانستان، در سفری شــش ماهه به ارو

پــا، 1393/5/27(. او در این مســافرت کوتاه در چندین کشــور  شــاه امان الله خــان بــه ارو
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اروپایــی و حتــی مصــر و ایران گشــتی زد و در برگشــت به تهران فرم لباســش عوض 

شــد و همســرش خانم ثریا نیز قبل از ایرانیان کشــف حجاب کرد و با سر برهنه وارد 

تهران شد )بهنود، سفر امان الله و همسرش به تهران و کشف حجاب در ایران، 1398/5/29(. 

کابــل اقدام بــه اصاحاتی کرد که  او بــر اثــر فهم ســطحی از غرب پس از رســیدن به 

مقدمه بحران های بعدی افغانســتان شــد )آروین، چرا اصاحات امانی شکست خورد؟ 

بی بی ســی فارســی، 1387/5/27(. لــذا خاورشناســان ماه هــا بلکــه ســال ها در یــک 

کربن را می توان  منطقه می ماندند تا بتوانند اطاعاتی دقیق به دست آورند. هانری 

کــه چندین ســال در ایران مانــد و خودش را بــه فرهنگ و  یکــی از آن افــراد دانســت 

کرد )جهانبگلو، 1393، ص125(. در هر صورت گردشگری امری  بزرگان شیعه نزدیک 

تشــکیکی اســت و فــرد روســتایی که یــک یا چند بــار به شــهرها رفت و آمد داشــته 

گاهی بهتری دارد از کســی که هیچ وقت از قریه خویش خارج نشــده اســت. انواع  آ

گاهی می شــود. شــاید بتوان  گردشــگری به تناســب هدف آن ســبب بينش و خودآ

گاهــی تمدنی برخوردارنــد که هم دانش تمدنــی دارند و  گفــت کســانی از بالاترین آ

هــم جهانگــردی تمدنــی کرده اند و هــم بالاترین تجربه سیاســی ـ اجرایــی دارند. از 

که شــاید بتوان گفت آیت الله العظمی خامنه ای یکی از بهترین  این جهت اســت 

که دارای دیدگاه تمدنی است. کسانی است 

2. بینش تمدنی

گاهی نیز افراد یک  گاهی است. حامل این آ »بينش« به معنای سطحی از خودآ

گاهی رســیده اند که می توانند مســائل و عناصر  جامعه انــد که به ســطحی از خودآ

تمدنــی را تشــخیص دهنــد. »یایِ نســبت«، که بــه واژه تمــدن )تمــدن+ی( افزوده 

کــه از آن بــه رویکرد  گاهی از مســائل تمدن اســت  شــده اســت، بــه معنای ســطح آ
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تمدنی، تفسیر تمدنی، بينش تمدنی، فهم تمدنی یا قرائت تمدنی نیز یاد می شود؛ 

که معانی و مفاهیم پدیده های انســانی و اجتماع و مناسبت هایشان با  بدین معنا 

کاوی می شــود. قرائت تمدنی در برابر قرائت های  مقیــاس کان و رویکرد تمدنی وا

خُرد و محدود قرار دارد و مسائل و پدیده ها را در چشم اندازی کان و جامع مطالعه 

کرده است: گونه معنا  نمی کند. دکتر الویری بينش تمدنی را این 

که شاید بتوان آن را برآمده از آبشخورهای معرفتی و دانشی و  بينش تمدنی 

گاه از  که  انگیزشی شمرد، حد میان دانش و کنش است؛ همان چیزی است 

آن با تعابيری دیگر مانند تمدن اندیشی، رویکرد تمدنی، روحیه تمدنی، فهم 

تمدنی، درک تمدنی و دغدغه تمدنی هم یاد می شود. بينش تمدنی یعنی 

نگاه  و  اجتماعی  واحد  گسترده ترین  افق  در  مختلف  مسائل  به  نگریستن 

کردن به تمام مسائل فرد و جامعه با نگاهی فرازمانی و فرامکانی، در بالاترین 

حد ممکن زیست اجتماعی بشر، در دایره ای فراخ تر از نگاه جهانی؛ زیرا نگاه 

گذشته، حال و آینده را  جهانی محدود به اکنون جهان است و نگاه تمدنی 

در بر می گیرد« )الویری، 1397، خبرگزاری مهر(.

بــا توجــه به جدیــد بودن بحــث »بينش تمدنــی« و فقــدان تعریف هــای رقیب، 

تعریــف فوق با اضافه قیدهــای ذیل مورد قبول این پژوهش نیز بينش تمدنی یعنی 

گاهی از تمدن و مهم ترین مســائل تمدنی. با توجه به اینکه تمدن واقعیت عینیِ  آ

گاهی تمدنی اشــخاصی که هم دانشــی  قابــل مشــاهده اســت )نه امری ذهنــی(، آ

تمدنــی دارنــد و هــم جهانگــردی تمدنــی کرده انــد و هــم بالاتریــن تجربه سیاســی ـ 

اجرایی دارند، در بالاترین سطح بينش تمدنی قرار خواهد داشت.

ارزش گردشگری

گردشــگری به اهداف و توانایی گردشگر بستگی دارد؛ به عبارت دیگر هر  ارزش 
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اندازه گردشــگر اهداف والای انســانی و توانایی بيشــتری داشــته باشد، گردشگری 

که به قصد  گردشــگری )مثل ســفری  او ارزش والاتری خواهد یافت. ممکن اســت 

معصیت است( بار منفی داشته یا حتی حرام تلقی شود. در این قسمت به موضوع 

گردشگری از دیدگاه قرآن، روایات و صاحب نظران می پردازیم.  ارزش 

گردشگری در قرآن  .1

از گردشــگری در قرآن با واژه های »ســفر« )عنکبوت، 20(، »ســیاحت« )توبه، 112( و 

یارتی را از آیات معطوف به زیارت حج  گردشــگری ز »هجرت« تعبیر شــده اســت. 

می تــوان به دســت آورد )آل عمــران، 96-97؛ بقــره، 158 و 97(. واژه هــای پيش گفته هر 

یــک بيانگــر چگونگی نــوع گردش نیز هســت. در قــرآن سیر و ســیاحت را در ردیف 

عباداتی چون رکوع و سجود و امر به معروف ونهی از منکر قرار داده است )توبه: 112(. 

همچنین از قرآن استفاده می شود که بخشی از زندگی پيامبران را سفر تشکیل داده 

)ر.ک: محمودی، 1401، ص259-282( و اســام برای کمک به مســافران ردیف مالی در 

گردشگری به  گرفته است )توبه: 60(. افزون بر این قرآن جهت تشویق مردمان به  نظر 

اجر مادی و معنوی آن بشــارت داده و ســفر را ســبب گشایش در معیشت و نجات 

از تنگناها دانســته اســت. طبق فهم صاحب تفسیر اثنی  عشری سفر سبب تحول 

خواهــد شــد )توبــه: 60(. قرآن در جای دیگر گردشــگری و پيوســتگی اجتماعی را در 

ردیف صبر و استقامت قرار داده )آل عمران: 200( و صبر و استقامت را از نشانه های 

که بازتاب  ایمان دانســته اســت )عصر: 3-4(. بنابراین مشــاهده پدیده های بشری ـ 

اندیشــه انسان هاســت ـ از طریق سیر و ســیاحت، که بالاترین نوع شناخت عینی و 

فهم انســانی از پدیده هاســت، به دست خواهد آمد و زمینه پيدایش بينش تمدنی 

خواهد شد. پس باید دستاوردهای انسانی را دید و پس از مقایسه پدیده ها، الگوی 
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کار بست. یکی از لغزش های  کرد و در زندگی فردی و اجتماعی به  برتر را انتخاب 

برخی مفسران، یکسونگری به آیات و روایات است؛ چنان که برخی آیات قرآن را با 

اهــداف فــردی و با روش عرفانی، اخباری نگری و معنوی تفســیر کرده اند و کمتر به 

کان،  کرده اند. ویژگی نگاه تمدنی، نگاه در مقیاس  بعد دنیوی و تمدنی آن توجه 

گر کســی با دید زمینــی و تمدنی به  جهانــی و دنیــوی اســت )ر.ک: محمــدی، 1402(. ا

کند، یافته های متفاوت و جدیدی به دســت خواهد آورد و پاســخ  آیات قرآن نگاه 

گرفت. یکی از مفســران،  بســیاری از پرســش های اجتماعی خود را از قرآن خواهد 

گردشگری بين علمای مسلمان، می نویسد: ضمن انتقاد از فراموش شدن ارزش 

گویا در محیط فکر خود زمان و مکان  جمعی از علما و دانشمندان اسامی 

را متوقف ساخته اند و در عالمی غیر از این عالم زندگی می کنند؛ از تحولات 

کارهای  که در مقابل  ـ  کم اثر  کارهای جزئی و  اجتماعی دنیا بی خبرند و به 

اصولی و اساسی ارزش چندانی ندارد ـ خود را مشغول ساخته اند. در دنیایی 

گوشه گیری  که بعد از قرن ها انزوا و  کاردینال های مسیحی  که حتی پاپ ها و 

نیازمندی های  تا  به سیر در ارض می پردازند  با دنیای خارج  ارتباط  و قطع 

کنند و  کنند، آیا نباید مسلمانان به این دستور صریح قرآن عمل  زمان را درک 

خود را از تنگنای محدود فکری به در آورند تا تحول و جنبشی در عالم اسام 

و مسلمین پدید آید )مکارم شیرازی و دیگران، 1370، ج3، ص105(.

از ســخن فــوق اســتفاده می شــود که گردشــگری عامــل تحــول و جنب و جوش 

است.

گردشگری در روایات 2. ارزش 

که در ارزشمندی و  گردشــگری می توان برشمرد  روایت های بســیاری را در باب 

آداب سفر سخن گفته اند. در کامی از معصوم چنین آمده است: »سافروا تصحوا، 
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کنید تا بهره مند شــوید« )برقی،  کنید تا ســالم بمانید و ســفر  ســافروا تغنموا«؛ »ســفر 

ــمْعِ وَ  مْسٍ: بِالسَّ ــيِ بَِ مَّ
ُ
وصِ أ

ُ
ج 2، ص345(. در حدیثــی از پيامبــر9 آمــده اســت: »أ

مَاعَةِ« )مجلســی، 1983، ج97، ص15(. مراد از هجرت  َ هَادِ، وَ الجْ ِ
ْ

جْــرَةِ، وَ الج ِ
ْ

اعَــةِ، وَ ال الطَّ

در این روایت مســافرت و جهانگردی اســت. بنابراین به سیر و ســیاحت در روایات 

نیز توصیه شده است.

3. ارزش سیر و سیاحت با رویکرد عرفانی

بيــن مســلمانان، عارفــان و اهل تصوف به سیر و ســفر با رویکــردی متفاوت نگاه 

کرده اند )عبدالعظیمی، 1363، ج5، ص214(؛ چنان که برخی عارفان سیر و  سفر در زمین 

را ناروا دانســته و معتقدند که سیر و  ســفر از آیين بودا، مســیحیت، یهود یا مانی وارد 

اسام شده است و لذا با سیر و  سفر مخالفت کرده اند )خادم الفقراء و دیگران، 1392(.

بنابراین سیرو  سیاحت با رویکرد تمدنی در عرفان جایگاهی ندارد و گمان این 

است که رویکرد عرفانی به گردش بر سایر رویکردها نیز سایه انداخته است. برخی 

دیگر نیز که سیر و ســیاحت را تجویز کرده اند همه آیات قرآنیِ دســتوردهنده به آن را 

کرده اند )همان(.  با رویکرد عرفانی تفسیر 

گشت و گذار از نظر مورخان و تمدن پژوهان  4. ارزش 

مسعودی درباره ارزش گشت و گذار علمی می نویسد: 

که تنها مردم همان منطقه از  در هر سرزمین و منطقه ای شگفتی هایی است 

آنها خبر دارند. بنابراین کسی که در وطن خود بماند و به اطاعاتی که در وطن 

که عمر خود را در جهانگردی و  کسی  کند با  کرده است بسنده  کسب  خود 

گرفته برابر نتواند  گذرانده است و دقایق و نفایس اخبار را از دست اول  سفر 

بود )مسعودی، ج1، ص4(.
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فوکوتساوا یوکیچی درباره ارزش ارتباطات و رشدیافتگی می نویسد: 

روبه رو  یکدیگر  با  بيشتر  ملت  یک  شهروندان  باشد،  بيشتر  آمیزش  چه  هر 

گسترش یابد و الگوهای آن تحول پيدا  می شوند. هر چه روابط بشری بيشتر 

کند، به همان نسبت طبیعت انسان بيشتر متمدن می گردد و شعور بشری 

این  همین جاست.  از  نیز  انگلیسی  زبان  در  تمدن  اصطاح  می یابد.  رشد 

که به معنای ملت است.  کلمه لاتین »civitas« مشتق می شود  اصطاح از 

که در آن روابط بشری در جهت  از این رو تمدن فراشدی را توصیف می کند 

گشتن به تدریج تغیير می کند و شکل و شمایل معیّنی به خود می گیرد  بهتر 

)یوکیچی، 1379، ص119(.

کام ابن خلدون نیز جایگاه ارزشــمندی دارد و او از قول یکی از  گردشــگری در 

مســافران مغرب اســامی ـ که برای طلب علم به مشرق سفر کرده بود ـ نقل می کند: 

»عقل مشرقیان از عقول اهل مغرب کامل تر است و آنها مردمان زیرک تر و باهوش تر 

می باشند« )ابن خلدون، 1336، ج1، ص546(. وی سپس آن را بدین گونه نقد می کند 

که آنچه اهل مشرق را بر اهل مغرب برتری بخشیده »عقل مزید« یا آثار تمدن است، 

نه مشــرقی بودن که ریشــه در نژاد داشــته باشــد )همان، ص546- 547(؛ زیرا کســب 

یک صنعت و مهارت به نفس عقل ناریه می بخشد و آن را مستعد و آماده پذیرش 

صناعت دیگری می کند و سرعت ادراک عقل را افزایش می دهد و عوام، که به این 

نکتــه توجــه ندارند، تفاوت اهل مشــرق و مغرب را به تفاوت در حقیقت انســانیت 

که دانش ها  که چنین نیســت )همان(. وی تصریح می کند  برمی گردانند؛ در حالی 

کثرت عمران و تمدن افزایش می یابد؛ زیرا تعلیم علوم از جمله صناعات است  با 

کثرت و قلت عمران و تمدن و  و صناعات در شــهرها فزونی می یابند و به نســبت 

کــه صناعات بهبــود و افزایش می یابــد )همــان، ص548(. بنابراین از  فراوانــی اســت 
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کــه محل تبادل افکار و اندیشه هاســت ـ ســبب  دیــدگاه ابــن خلدون شهرنشــینی ـ 

گردشــگر با مطالعه دســتاوردهای انســان های شهرنشین بر  گاهی می شــود و  خودآ

گاهی خویش می افزاید و زمینه تبادل افکار و بينش تمدنی را فراهم می کند.  آ

دستاوردهای تمدنی گردشگری

دســتاوردهای فرهنگی و تمدنی گردشــگری بيش از آن اســت که بتوان آن را در 

یک مقاله بيان کرد. بنابراین به اختصار به مهم ترین دستاوردها که ارتباط بيشتری 

با موضوع حاضر دارد اشاره می کنیم:

1. رواداری

مهم تریــن مانــع تمــدن جنــگ و نزاع اســت. از زمان هــای دور خردمنــدان خطر 

جنگ و نزاع را برای تمدن تشــخیص داده بودند و از آن بر حذر می داشــتند. نمونه 

آن را در کام بلقیــس، ملکــه ســرزمین یمــن، در قرآن می توان یافت که به مشــاوران 

خود هشدار می دهد جنگ سبب ویرانی است )نمل: 34(. مهم ترین عامل جنگ 

که زمینه  گردشگری یکی از عواملی است  فقدان رواداری و هم پذیری بوده است. 

رواداری و هم پذیری را فراهم می کند. در قرون وســطی مسیحیت از مخالفانشان و 

مســلمانان چهره شــیطانی و هیولایی ساخته بود و نمی خواست مردم با تعلیمات 

اســام و مســلمانان آشــنا شــوند. تــا اینکــه زمینــه جهانگــردی و تجارت با شــرق و 

غان فراهم شد و نگرش مردمان به مسلمانان 
ّ
تحول اندیشــه مســیحایی و اعزام مبل

کرد )کبیر، 1394، ص647(. مســیحیت در قرون وســطی  و انســان های شــرقی تغیير 

ینه یا اژدها با صورت هایی سیاه  دشمنان خویش را در نقاشی ها به شکل غول، بوز

گر مخالفانشــان در ظاهر به انســان مانند، در ســیرت  تصویر می کرد تا نشــان دهد ا

شــیطانی بيــش نیســتند )همــان، 648(. پــس از آنکه مســافرت ها شــروع شــد، مردم 



وم
و د

ت 
يس

ره ب
ما

ش

187 

رت
زيا

ج و 
 ح

مه
شنا

وه
پژ

14
02

يز 
پاي

کــه کلیســا از مخالفان و مســلمانان دشــمن توهمی ســاخته بــود و بنابراین  دیدنــد 

زمینه تعامل فرهنگی و دادوســتد فراهم شــد. گمان می رود گردشگری غربيان، که 

کانی را در بينش تمدنی برای  بعد از جنگ های صلیبی در شرق آغاز شد، سهم 

کرده است )جندی، 1986، ص264؛ آراسته خو، 1387، ص7(.  غربيان فراهم 

گردشگری به مثابه روش  .2

روش سیرو ســیاحت مهم تریــن عامــل برون رفــت از روش ذهن گرایــی، قیاســی 

و انتزاعــی بــوده اســت. ایــن روش در تأثیــر و تأثــر فرهنگــی، دانشــی، اقتصــادی و 

گاهی نقش مهمی ایفا کرده اســت. نقولا معتقد اســت: گردشگری سبب افزایش  آ

عقانیت می شــود. مجاورت فرهنگی ســبب می شــود که فرهنگ و علوم ملتی به 

ملت مجاور و همسایه خود نفوذ کند و قوم مجاور آداب، فنون و علم قوم متمدن را 

کات می نامند  فرابگیرد و بر عقانیت خود بيفزاید. این قانون را قانون تشابه و محا

کمیت دارد )نمــل: 34(. مردمان از طریق  کــه در طبیعــت، حیوانات و انســان نیز حا

کات، در فکر و اندیشــه و عمل با هم تشــابه پيــدا می کنند در حالت  تقلیــد و محــا

اندمــاج و احیانــاً مجاورت دو عنصر قومی یا بيشــتر ملت ها آنچــه از نظر مدنیت و 

عقانیــت قوی تر باشــد عناصر و اقوام دیگر را تحــت تأثیر مدنیت و عقانیت خود 

قــرار می دهنــد، فرهنگ، آداب، علوم و فنون خــود را به آنها انتقال می دهد. چنین 

اقتبــاس و انتقالــی را در مجــاورت اروپایيــان بــا مســلمانان و انتقــال علــوم و فنــون 

اســامی به جهان غرب در قرون وســطی و عکس آن، یعنی انتقال فرهنگ و علوم 

غربی به جهان اسام، در عصر حاضر را می شود شاهد آورد )حداد، 1982، ص142(. 

به نظر می رسد روش جدید )عینی و تجربی( مهم ترین و بزرگ ترین عاملی است 

که غرب را از دل تاریکی قرون وسطی به عصر جدید رساند. همه حوادث و عوامل 
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که عامل ســازنده تمدن جدید غرب شــمرده می شــوند پس از این مســئله  دیگری 

قــرار دارند و باید به عنوان شــرایط تلقی شــوند. علت العلــل پيدایش عصر جدید و 

تمدن مغرب زمین تغیير متد، نگرش، بينش و تحقیق در مســائل علمی و مســائل 

اجتماعی به صورت عینی بوده اســت. این تغیير روش عبارت اســت از جایگزین 

کردن روش تجربی و اســتقرایی به جای قیاســی و ذهنی. وقتی از دکارت پرسیدند 

کتابخانه شــما کجاســت، شکمبه گوسفند را نشان داد که باید این را خواند و این 

کــرد )فروغی، 1344، ج1، ص220(. دکارت، مانند فرانســیس بيکن،  کتــاب را مطالعه 

بر این باور بود که اعتقاد گذشــتگان )الفضل عند القدماء( را باید کنار گذاشــت و 

خــود اندیشــید. دکارت ثابت کرد که عبارت این معنا نــدارد و گویندگان آن خود و 

دیگران را فریب می دهند و نادانی خویش را پنهان می سازند. انسان را حیوان ناطق 

تعریف کردن یا گیاه را جسم نامی خواندن از حقیقت گیاه و انسان چیزی به دست 

کرد و با جزء جزء وظایف اعضای او آشنا شد  نمی دهد، بلکه باید انسان را تشریح 

)همــان(. این در حالی اســت که اســام قرن هــا پيش به تن دادن بــه روش تجربی از 

طریق قرآن توصیه کرده بود )حج، 46(. بنابراین سیر و سیاحت از مهم ترین عواملی 

اســت که انســان را از روش ذهنی گرایی و قیاســی به عینیت گرایی و تجربی ســوق 

کرده است. کید  می دهد و اسام از ابتدا به آن توجه داشته و بر آن تأ

گردشگری به مثابه بینش تمدنی   .3

آثــار برجامانــده از گردشــگران مســلمان نشــان می دهــد قــرن دوم تــا ششــم اوج 

گردشــگری مســلمانان بــوده اســت. از این جهت ایــن برهه از تاریخ اســام را عصر 

رنســانس اســامی نامیده انــد. در ایــن برهه کمتر کســی با ســیاحان غیر مســلمان، 

خصوصــاً از مغرب زمیــن، برخــورد می کــرد. گفتنی اســت در آن زمــان دنیای غرب 
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گاهی علمی  یــک قرون وســطای خویــش را تجربه می کرد و مردمانــش از آ دوران تار

بی بهــره بودنــد و از جهــت فرهنگــی و اقتصــادی دوران تاریکــی را می گذراندنــد. 

بنابرایــن در فکر جهانگردی و کســب دانــش پيرامونی نبودند. یکی از دانشــمندان 

مسلمان درباره نقش سفرهای علمی در باروری علم و تمدن در اسپانیا می نویسد: 

بسیار  رواج  دانشمندان  میان  در  شرق  سوی  به  اندلس  از  سفر  گذشته  در 

کم فرهنگ تر  که جریان تمدن ساز همواره از مرکز به سمت نقاط  داشت؛ زیرا 

روان می شود. اندلس در آغاز بر علوم شرقی بسیار تکیه می کرد و آن را بسان 

سرمشق و اساس شناخت خود قرار می دادند. به همین دلیل مسافرت عامل 

تقویت و تأیيد پيوند میان دو طرف شد و به زندگی علمی و فرهنگی اندلس 

کشور  از  تا  داد  امکان  اندلس  به  مسافرت ها  این  داد.  توسعه  و  رشد  امکان 

از  بالاتر  گاهی  و  رقیب  صورت  به  شرق  به  فرهنگی  وابسته  و  عقب مانده 

ی، 1371، ج1، ص259(. گیرد )بدو الگوی و سرمشق خویش قرار 

به اعتقاد برخی صاحب نظران پيشرفت های چشمگیر غرب نیز مرهون اسام 

و با روش تجربی جهانگردی به دســت آمده اســت. جنگ هــای صلیبی، به دلیل 

پا را نه در عرصه ستیز و جنگ، بلکه در صحنه  مواجهه با تمدن شرق، مردمان ارو

دانشــوری و بيــداری تــکان داد و آنچــه در ایــن مســیر از ترکســتان، خراســان بــزرگ، 

بين النهرین، منطقه سریانی نشــین، فلســطین و مصر به شــمال مدیترانه نفوذ کرده 

کرد. با کاسته شدن از قدرت  بود موجبات جنب و جوش مردم این سامان را فراهم 

جهان اسام و قدرت یافتن دنیای غرب، به ویژه در بعد اقتصادی، معادله عکس 

یاد شــدند و پيش قراولان تســخیر سرزمین های  شــد و جهانگردان غرب در شــرق ز

شــرقی شــدند. برابــر اطاعــات موجــود، خاخام ها و کشیشــان یهودی و مســیحی 

در گردشــگری پيشــگام بودنــد و در قالــب جهانگــرد، پزشــک، تاجــر، درویش و... 
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کردند و از کمالات و مزایای  سرزمین های شرقی را درنوردیدند و از نزدیک مشاهده 

آن سود بردند و از کاستی های آن عبرت گرفتند. جهانگردان غرب در این سفرها تا 

توانستند میراث مکتوب و غیر مکتوب شرق را با خود بردند؛ چنان که امروز موزه/ 

موزیم هــای انگلســتان، فرانســه، آمریــکا، آلمان، روســیه و... با میراث شــرقی مزین 

کتابخانه واتیکان، نسخه های خطی  کتابخانه های غرب، به ویژه  شده است. در 

شــرقی به وفور دیده می شــود. ابن خلدون ناظر و شاهد برجسته این عصر است که 

ابتــدا بــه فعالیت ها و مبارزاتی اقدام کرد و در آخر مأیوســانه به تحلیل و تبیين امور 

گردشگری  گفت  آن سامان پرداخت )آراسته خو، 1387، ص437(. بنابراین می توان 

گاهی بخشی و شناخت نقاط قوت و ضعف خود و دیگران است؛  از عوامل مهم آ

چنان که محمد دریایی معتقد اســت ســنگ زیرین تمدن ها گردشگری است و بر 

گذشــته ســبب  اثر آن تمدنی از جایی به جای دیگر منتقل می شــود. همین امر در 

گاهی در غرب اسامی، و سپس در غرب مسیحی شد. خودآ

گردشگری در الگو برداری 4. نقش 

گاهــی و الگوبــرداری و نقــل و انتقــال دانش و  بــدون شــک گردشــگری در خودآ

فرهنگ نقشــی اساســی دارد. شــاید بتوان گفــت هیچ چیزی به انــدازه الگوبرداری 

عینــی و مقایســه پدیده هــا آمــوزش را آســان نکرده اســت. خلــق و ایجــاد فرهنگ و 

طراحی یک متُد جدید زمانبر است و مدت زمانی باید بگذرد تا یک الگو یا پدیده 

بــه وجود آید و ســپس خود را در ســطح کان نشــان دهــد؛ اما اســتفاده از الگوهای 

موجــود فرهنگــی در یــک منطقه و توســعه و تعمیــم آن به مناطق دیگر به ســرعت و 

به آســانی صــورت می گیــرد و موفقیت هــای بســیاری در پــی دارد )هابســون، 1389، 

ص60(. تجربه بشری نشان می دهد نمودار شخصیت انسان و جوامع بيش از آنکه 
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کردار عینی دیگران بوده  گفتار مربيان و نظریه پردازان باشد، متأثر از رفتار و  متأثر از 

اســت )ریویــر، 1379، ص61(؛ مثــل مدگرایی و تقلید در شــکل و نوع مختلف لباس 

کــه امــروز با بيســت ســال قبل متفــاوت اســت و خاســتگاه آن الگوبرداری اســت. 

آموزش روش الگویی بسیار سریع صورت می گیرد و حتی نیازمند آموزش به صورت 

گیرد )هابســون،  کافی اســت الگو در معرض تماشــای مُتَربی قرار  متداول نیســت و 

1389، ص8(. می توان ادعا کرد که الگوبرداری تمدن غرب محصول آشنایی غرب 

با جهان اسام پس از جنگ های صلیبی و آشنایی خاورشناسان با جهان اسام، 

خصوصاً ایران، بوده اســت )آراســته خو، 1387، ص7(. رد پای گردش علم و تمدن را 

می توان از ایران )ولایتی، 1383 ص28( به اسام، و اسام به غرب، و سپس از غرب 

کرد و نشان داد. به سوی سایر سرزمین ها در نموداری ساده ترسیم 

کــه چگونه فرهنــگ و تمدن  بــا مــروری بــر منابع خاورشناســان می تــوان فهمید 

اســامی به دســت خاورشناســان ترجمه شــد )عبداللهی خوروش، 1362، ج1، ص64؛ 

کــه در آغاز قرن  ســحاب، 1355، ص78؛ هابســون، 1389، ص57(. مگــر نــه این اســت 

سیزدهم میادی آثار مهم ابن رشد به زبان لاتین ترجمه شد و بر همه دانشگاه های 

پــا ســیطره یافــت و ابن رشــد چندین قرن مظهر عقانیت فلســفی بــود )ابراهیمی  ارو

دینانی، 1384، ص56(. بدین ســان جهان اســام واسطه آشنایی اروپای قرون وسطا 

با ارســطو شــد )آراســته خو، 1387، ص508(؛ چنان که یکی از مستشرقان به نام ژوزف 

کاب نوشت: ما

که علوم تاریخ و سایر قسمت های علمی  ما در این روزها بر خود می بالیم 

گذشتگان  اوهام  به  آمیخته  و  باطل  آرای  و  تازه  حقایق  کشف  به واسطه  را 

تصحیح و روشن نموده ایم؛ اما برای علل و عوامل به کشف این حقایق دقت 

اروپایيان  برای  اصاحی  حرکت  و  فکر  این  کجا  از  که  نکرده اند  توجهی  و 
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که  این است  گفت حقیقت  کمال صراحت لهجه  با  باید  گردید.  حاصل 

مورخین قرن گذشته ابداً به این نکته نپرداخته اند که چقدر تمدن اروپا مدیون 

و مقروض و مرهون مسلمین بوده اند و حتی تا پنجاه سال پيش کسی نبود که 

گاه بر این حقیقت باشد؛ زیرا اغلب نویسندگان راه تعصب می پيمودند و  آ

که  کرد واشنکن اومینک بود  که این حقیقت را با شجاعت بيان  کسی  اول 

و  نمودند  بنا  و فن مسلمین  توانای علم  را دست های  ما  تمدن  کاخ  گفت: 

کجا هستند مدیون مسلمین می باشند... . آنها  ملل اروپایی و مسیحی هر 

به  راه، تمدن مسلمین  از سه  و  نفوذ داشته  و  اثر  اروپایيان چقدر  تربيت  در 

اروپا رفت: الف( اسپانیا/ اندلس؛ ب( سیسیل؛ ج( خاور زمین. اروپایيان از 

که مهم تر از همه سیسیل بوده  این سه راه از مسلمین ادب و تربيت آموختند 

است )عمادزاده، 1361، ج1، ص77- 78(.

برنان برودل معتقد است تمدن ها به طور مداوم از همسایگان خود وام می گیرند؛ 

گر آنچه را پذیرفته اند در مقام بازتفسیر قرار دهند یا پذیرفته ها را جذب کنند  حتی ا

و از آنِ خــود ســازند )پهلــوان، 1388، ص402(. بنابرایــن رفتــار تمدنــی خلق الســاعه 

گردشــگری  نخواهد بود، بلکه پيش از آن باید بينش تمدنی به وجود آمده باشــد و 

می تواند هموارکننده بينش فرهنگی و تمدنی باشد.

گردشگران اولیه مسلمان

یارتی بوده است. آنها به انگیزه سفر  تخته خیز جهانگردان مســلمان ســفرهای ز

بيت الله الحرام حرکت می کردند. برخی آنها ســی تا چهل ســال به ســیاحت ادامه 

می دادنــد. ســیاحان مســلمان و ایرانی از حیث علمی و پژوهشــی به مراتــب برتر از 

ســیاحان مســیحی بودند و پس از رنج های بســیار به ماقات دانشــمندان معروف 

می رفتند )باذری، 1367، ص21-22(. این سفرها در پيشرفت های بسیاری از علوم 
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و نوآفرینی ها مؤثر بوده است )آراسته خو، 1387، ص526(. 

احمــد بــن فضان ســیاح در زمــان خافت المقتــدر بالله در ســال 309 در رأس 

کره با پادشــاه اســاوها به شــمال دریای خزر ســفر کرد.  هیئتــی چهارنفــره برای مذا

کــرد و پــس از همــدان، تهــران و بخــارا بــه ولــگای روســیه  هیئــت از بغــداد حرکــت 

کن در  رســید. ســفرنامه ســیاح به آداب و رســوم، فرهنگ و اخــاق زندگی مردم ســا

این ســرزمین ها می پردازد و به نوعی مردم شناســی فرهنگی است. او نوشته است: 

کــه بــرای تجــارت می آمدنــد و در رود »اتل« رفت و آمــد می کردند.  روس هــا را دیــدم 

ینــت زنان مهره هایی  من هیچ کســی را به تناســب اندام آنــان ندیده ام....بهترین ز

خزری ســبز از جنس ســفال »خزف« اســت که در کشــتی ها آن را معامله می کنند. 

هــر مهــره را به یک درهــم می خرند و برای زنان خود گردنبند درســت می کنند. آنان 

ک نمی کنند و غسل جنابت  کثیف ترین خلق خدا هستند؛ خود را از بول و غایط پا

بــه جــا نمی آورنــد و دســت خویش را پــس از غذا نمی شــویند )ابــن فضــان، 1355(. 

کرد:  سفرهای برخی مسلمانان شاخص را می توان چنین فهرست 

1. ابوریحــان بيرونــی، صاحــب تحقیــق مــا للهنــد، مســافرت بــه هندوســتان، 

)آسیای میانه امروزی(. 

2. ابوالقاســم عبیــدالله بــن عبــدالله بــن خردادبه، صاحــب کتاب المســالک و 

الممالــک، مســافرت به عــراق، اصفهــان، همدان، خراســان، چین، هندوســتان، 

دمشق، اردن، فلسطین، مغرب روم، ارمنستان، عربستان و بحرین.

کتاب مروج الذهب و معادن الجوهر  3. علی بن حســین مســعودی، صاحب 

و التنبیــه و الاشــراف، مســافرت به هنــد، چیــن، روم، اندلس، یونــان، مصر، یمن، 

عربستان و ایران. 
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4. ناصرخسرو قبادیانی بلخی، صاحب سفرنامه، حرکت کردن به مقصد مکه 

از بلخ و سپس مصر، خراسان، طوس، بسطام، دامغان، سمنان، ری و شمال ایران 

)ناصر خسرو، 1374(. 

حج و اربعین تمدنی

گردشگری یکی از عوامل مهم در بينش  که  با توجه به آنچه آمد، مشخص شد 

تمدنی است و از این جهت است که حج و پياده روی اربعین افزون بر آنکه حامل 

عنصــر فرهنگــی اســت و ریشــه در دهه های نخســت تمــدن اســامی دارد، حامل 

عنصر تمدنی )مهدی نژاد، 1401، ص177( در تمدن اسامی و حتی فرامذهبی خواهد 

بــود؛ زیــرا فرهنــگ و تمــدن بســان موجود زنــده، پویــا و درحرکــت اســت و تأثیرات 

گذاشت )حداد، 1982،  فرهنگی و تمدنی خویش را بر فراتر از ذاتگاه خویش خواهد 

ص142(. از مهم ترین عناصر و ویژگی تمدن ها کان بودگی، هم بستگی )مهدی نژاد، 

1401، ص177(، تعامل و ترابط انسانی، رواداری و زبان تمدنی است. ظرفیت تمدنِیِ 

که  کرد  عناصر پيش گفته را می توان در حج و پياده روی اربعین به خوبی مشــاهده 

هــر یــک ضمن کان بودگی و ترابط انســانی و رواداری حامل ظرفیت بينش تمدنی 

نیز خواهد بود. بابت همین ظرفیت است که حضرت آیت الله خامنه ای همه ساله 

در آســتانه ایــام حــج نســبت حج و تمدن را گوشــزد می کننــد؛ زیرا هر یــک از زوار بر 

اثــر چنیــن ســفرهایی، ضمن به جــا آوردن مناســک مخصوصه، به ضعــف و قوت 

تمــدن خویــش در قیــاس با تمدن هــا و عناصر تمدن هــای رقیب نیز آشــنا خواهند 

شد. لذا در صورت مدیریت بهتر، سفرهای حج و اربعین می توانند یا باید بتوانند 

گاهی بخشــی تمدنی داشــته باشند. پرسشی که در اینجا مطرح  در مقیاس کان آ

گاهی های انسانی  یارتی حامل آ می شــود این اســت که چرا در گذشته ســفرهای ز
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یارتی کمتر  یارتی، مســافران ز و تمدنــی بوده انــد، اما امروز به رغم کثرت ســفرهای ز

رهــاورد بينــش تمدنی دارند؟ به نظر می رســد دلیل فقدان چنیــن رهاوردی غفلت 

از بار تمدنی زیارت ها و تغیير روش ســفرها )از پياده روی به ســفرهای هوایی( و نیز 

آموزه هــای غلــط محصــور کــردن زیارت ها به بُعــد مناســکی و معنویت گرایی بوده 

است؛ مثاً در گذشته به رغم دشواری و بُعد مسافت، زوارِ سمرقندی شهرهای بلخ، 

هرات و نیشــابور و... را پياده روی می کردند و با مردمان، فرهنگ ها و سرزمین های 

بســیاری آشنا می شــدند. آنها گاهی روزها و هفته ها در شهرها توقف می کردند که 

ایــن امــر ســبب تعامــل و ترابــط فرهنگی می شــد؛ به عبــارت دیگر آنها هم »مَشــی« 

در زمیــن می کردنــد )ملــک: 15( و هم فریضه حــج را به جا می آوردنــد. از این جهت 

اســت که ذیل عنوان گونه شناســی گردشــگری گفته شد که در صورتی گردشگری 

سبب بينش تمدنی خواهد شد که گردشگر آمیختگی بيشتر با پدیده های انسانی 

 سفرهای هوایی یا شِــبه هوایی بدون درهم آمیختگی 
ّ

گون داشــته باشــد؛ والا و گونا

)یوکیچی، 1379، ص119( حامل کمترین بينش تمدنی خواهد بود. متأسفانه به رغم 

گاهی بخشــی ســیر آفاقی )چه در بخش مادی و چه در بخش معنوی(  آنکه ارزش آ

کمتــر از ارزش ســیر انفســی و وحیانــی نیســت و از ایــن جهــت قــرآن پيوســته به آن 

توصیه می کند )ملک: 15(، سفرهای کنونی به رغم تکثر و تنوع نتوانسته است سهم 

بينش آفرین تمدنی خویش را به خوبی ایفا کند تا در جهت توســعه و تســریع تمدن 

اسامی به میدان آید.

نتیجه گیری

مختلــف  دیدگاه هــای  از  گردشــگری  ارزش  شــد  تــاش  رو  پيــش  نوشــتار  در 

بررســی شــود. پس از بررســی به این نتیجه رسیدیم که گردشــگری رابطه عمیقی با 
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بينش آفرینــی دارد و بــه هر انــدازه مردم 

آورنــد،  روی  آن  بــه  بيشــتر  جامعــه ای 

خویــش  پيرامــون  واقعیت هــای  بــا 

کرد  آشــنایی عینی تــری پيــدا خواهند 

گاه تــر خواهنــد شــد. ســپس به  و خودآ

گردشــگری  قابلیت هــای  و  ظرفیــت 

نتیجــه  ایــن  بــه  و  پرداختیــم  یارتــی  ز

که در صورت مدیریت بهتر و  رســیدیم 

یارتی حج و اربعین  کان تر، گردشگری ز

گاهی بخشــیِ  آ در  بالایــی  ظرفیــت 

تمدنی دارد. لذا پيشــنهاد می شــود در 

و  گردشــگری  ســازمان های  نهادهــای 

یارتی  یارتی، با گشودن سرفصل نهاد ز ز

تمدنــی )بــا حفظ بُعــد مناســکی حج 

یــارت(، آن را بــا رویکــرد تمدنــی نیز  و ز

مطالعــه کنند. شــاید بتــوان گفت گام 

یارتی  گشوده شدن نهاد ز بعدی پس از 

تمدنی استفاده از دانشِ تمدن پژوهان 

اســامی جهت رســیدن به هدف فوق 

کــه با مقاصد اصلی شــریعت مقدس  ـ 

اسام همخوانی داردـ خواهد بود.
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تهران، سیویلیکا.
محمودی، مصطفی )1401(، »گردشگری . 26

قرآنــی«،  آموزه هــای  اســاس  بــر  تــراز 
دوفصلنامــه قــرآن و علــم، ش31، پایيــز و 

زمستان.
مســعودی، علــی بــن حســین )1378(، . 27

ترجمــه  الجوهــر،  معــادن  و  الذهــب  مــروج 

ابوالقاسم پاینده، تهران، انتشارات علمی 
و فرهنگی.

مکارم شیرازی، ناصر و دیگران )1370(، . 28
دارالکتــب  تهــران،  ج3،  نمونــه،  تفســير 

الاسامیه.
مهدی نــژاد، ســیدرضا )1401(، »واکاوی . 29

وجوه ارتباط و اشتراک حج و تمدن نوین 
اســامی در اندیشــه آیــت الله خامنه ای«، 
پژوهش های گفتمان تمدنی انقاب اسامی، 

س2، ش3، بهار و تابستان.
ناصرخسرو )1374(، سفرنامه ناصرخسرو، . 30

کوشــش دکتــر نــادر وزین پــور، تهــران،  بــه 
انتشارات علمی و فرهنگی.

ســياحت . 31  ،)1387( آرمیــن  وامیــری، 
درویشــی دروغيــن در خانــات آســيای ميانــه، 

یــان، تهران،  ترجمــه فتحعلی خواجــه نور
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

و . 32 فرهنــگ  کبــر)1383(،  ا علــی  ولایتــی، 
تمدن اسامی، قم، شر معارف، 1383.

الویری، محسن )1397(، »بینش تمدنی؛ . 33
گزارشــی از نشســت  بایســته ها و چالــش هــا/ 

بــا رهبــر انقــاب«، خبرگــزاری مهــر، 14 مهر 

.1397
هابســون، جان)1389(، ریشه های شرقی . 34

تمدن غربی، ترجمه عبدالله فرهی، تهران، 

پژوهشگاه مطالعات فرهنگی.
نظریــه . 35  ،)1379( فوکوســتاوا  یوکیچــی، 

تمدن، ترجمه چنگیز پهلوان، تهران، نشــر 

گیو، چاپ دوم.

سایت اینترنتی:
ســایت بــی بــی ســی فارســی، 29 مــرداد . 36
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